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»محمدحســین اســدی لاری« و »زینــب 
اسدی لاری« در ١٨دی ماه ســال٩٨ در حادثه 
هواپیمای مسافربری اوکراینی به شهادت رسیدند. 
محمدحسین، مدال آور المپیاد شیمی کشور، به 
همراه خواهرش، »زینب اسدی لاری«، برای ادامه 
تحصیل و تلاش مستمر در فضای علمی بزرگ تر، 

راهی متفاوت را تجربه کردند.

شهید دکتر محمدحسین اســدی لاری، ابتکارات 
پژوهشی، اجتماعی، آموزشی و کارآفرینی متعددی 
را ســازماندهی کرد و در دوره بسیار رقابتی پزشکی  
تخصصی دانشــگاه تورنتو تحصیلات خود را ادامه 
داد. شــهیده »زینب اســدی لاری« نیــز در دوران 
حیاتش کانون های دانشــجویی متعددی در زمینه 
محیط زیست، ســلامت روان و سلامت جهانی را در 
تورنتو راه اندازی کرد و البتــه ادامه تحصیلاتش در 
رشته پزشکی بود. شهادت این 2نخبه آسمانی، دکتر 
»زهرا مجد« و دکتر »محسن اسدی لاری«، پدر و مادر 
این شهیدان، را بر آن داشت که به یاد آنها مدرسه ای 
برای دانش آموزان محروم در منطقه١٧ تهران بسازند.

بچه ها، جهت دهنده زندگی ما بودند
دکتر زهرا مجد، پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، مادر نخبگان شــهید محمدحســین و زینب 
اسدی لاری درباره داستان نیکوکاری شان می گوید: 
»زندگی من به 2بخش قبل از واقعه ١٨ دی ماه١٣٩٨ 
و بعد از آن تقسیم می شود. زمانی که خودم و فرزندانم 
در بهترین درجه علمی و موفقیت بودیم، یک حادثه، 
زندگی من را بســیار دگرگون کرد. مرگ جســمی 
فرزندان، بالاترین درد یک انســان است. دردی که 
شاید توان بازسازی را از انسان می گیرد اما این حادثه 
در زندگی من باورها و راه های زیادی را باز کرد؛ زیرا 
به این نتیجه رسیدم که علاوه بر خدمت پزشکی، باید 
کارهای بزرگ تری نیز در زندگی ام انجام دهم. خداوند 
در قرآن می فرماید: »مرگ و حیات را آفریدیم که شما 
را بیازماییم.« بچه ها، جهت دهنده زندگی ما بودند. 
من و پدرشان تعلیم و تربیت ابتدایی را به آنها آموخته 
بودیم اما آنها در بزرگسالی اهدافی را دنبال می کردند 

که من و پدرشــان از آنها درس می گرفتیم و گاهی 
جهت زندگی مان تغییر پیدا می کرد.«

دکتــر مجد دربــاره علــت تصمیم برای ســاخت 
مدرســه به نام و یاد محمدحسین و زینب می گوید: 
»محمدحسین و زینب در دوران هرچند کوتاه زندگی 
خود بسیار هدفمند و با برنامه بودند. محمدحسین 
از کوچکی با برنامه بود و می دانســت که در زندگی 
باید به چه ســمتی برود. او دارای حافظه بسیار قوی 
و قدرت تحلیل گری بالایی بود. به همین دلیل بعد از 
حادثه ١٨دی ماه من و پدرش پس از بررسی فراوان 
در منطقه ای از تهران که بســیار محروم و فقیر بود 
تصمیم گرفتیم به یاد محمدحسین یک هنرستان 
بنا کنیم که در آن علاوه بر دروس مدرسه، خلاقیت 
و ایده های نو پرورش پیدا کند تا راه محمدحسین نیز 
بهتر دنبال شود.« مادر شهید ادامه می دهد: »زینب 
نیز در دوران تحصیلش به کمک در سلامت روان افراد 
بسیار اشتیاق نشان می داد، به همین دلیل ما تصمیم 
گرفتیم دبستانی با این هدف نیز برای بچه های محروم 

فراهم کنیم تا راه زینب نیز ادامه پیدا کند.«

هدف ما تنها ساخت مدرسه نیست
دکتر مجد هدف از ساخت مدرسه را تنها بنای فیزیکی 
آن نمی داند بلکه می گوید: »مــا می خواهیم مکانی 
را فراهم کنیم که انســان ها در آنجا جهان را زیباتر 
ببینند و همدیگر را دوست داشته باشند تا علاوه بر 
درس خواندن، پرورش فکری آنها، ســلامت روان و 
فعالیت های خلاقانه گام های بلندتری برداشته شود. 
هدف محمدحسین و زینب عزیزمان، خلق جهانی 

زیباتر برای تمام انســان ها و کمک به افراد ناتوان و 
مستضعف بود. مدرسه یک کانون است که شخصیت 
انسان ها در آن ساخته می شــود. امیدواریم اهداف 
محمدحسین و زینب در این مدارس نیز دنبال شود.«

لبخند دانش آموزان؛ شادی روح فرزندانمان
مادر شــهیدان نخبــه در پایــان می گویــد: »اگر 
محمدحســین و زینب در این دنیا بودند، همیشــه 
کاری می کردند که انسان ها یکدیگر را دوست داشته 
باشند، دســت دیگران را می گرفتند و می خواستند 
حکومت عدل جهانی برپا شود. ما امیدواریم با ساخت 
این مدرســه، هر لبخندی که به لبان دانش آموزان 
می نشیند باعث شــادی روح محمدحسین و زینب 
باشد. این مدرسه حاصل جهان بینی ما بعد از مرگ 
فرزندانمان بود و ســرمایه های مــا در دوران جدید 

زندگی مان تلقی می شود.«

آشنایی با نخبه شهید »محمدحسین اسدی لاری«
شــهید »محمدحســین اســدی لاری«، متولد 
فروردین١٣٧۵، دانشجوی پی اچ دی رشته پزشکی 
و دانشگاه تورنتو بود. او تحصیلات ابتدایی خود را تا 
کلاس پنجم در انگلستان ادامه داد و با اصرار فراوان 
برای ادامه تحصیلات و زندگی به ایران بازگشت. 
او با تلاش فراوان در ســال١٣٩2 توانست مدال 
نقره را در المپیاد کشــوری کسب کند. در مرحله 
پیش دانشگاهی به دلیل تسلط بر زبان انگلیسی و 
برای تحقق باورهایش مصمم به ادامه تحصیل در 

خارج از کشور شد.

او علاقه مند به تکنولوژی هــای روز بود و به گفته 
استادان و مسئولان عالی دانشگاه بریتیش کلمبیا، 
»جهان، فردی را از دســت داد که می توانســت 
جهانی را تغییر دهد.« محمدحسین با وجود سن 
و سال کم  در ١٨ سالگی یک مؤسسه غیرانتفاعی 
علمی را بنیــان نهاد. هدف اصلی این مؤسســه، 
ابداع و گســترش روش های آموزشی خلاقانه در 
زمینه علوم، مهندسی و ریاضیات و فناوری بوده 
که همچنان نیــز به این منظور تــلاش می کند. 
شهید »محمدحسین اســدی لاری« همچنین 
از بنیانگذاران انجمن پزشکان مبدع و کارآفرین 
در ســال2٠١٨ میــلادی بود. البتــه او چندین 
فعالیت فوق برنامه دیگر نیز داشت. محمدحسین 
مشاور جوانان کمیســیون کانادایی یونسکو بود 
و همچنین با مؤسســه تحقیقات پزشکی کانادا، 
صلیب سرخ و مجمع جهانی اقتصاد نیز همکاری 
داشت. همچنین مشاور یک شرکت دانش بنیان 
آموزشــی در ســیلیکون ولی بود. محمدحسین 
بسیار تلاشگر بود و سعی می کرد با تفکر، تحقیق، 
بهره گیری از تجارب دیگــران و برنامه ریزی برای 
اجرای پروژه های علمی، بلندپروازی های خود را 

از پیش ساماندهی کند.

آشنایی با نخبه شهیده »زینب اسدی لاری«
شهیده »زینب اسدی لاری« متولد١٣٧٧، 2سال 
اول دوره ابتدایی را در ناتینگهام انگلستان گذراند 
و پس از بازگشــت به میهن در همراهی برادرش 
برای ٣سال آخر دبیرستان در سال2٠١٣ به کانادا 
رفت. زینب در سال2٠١۵، دوره لیسانس خود را در 
رشته علوم پایه پزشکی در دانشگاه بریتیش کلمبیا 
آغاز کرد. این بانوی نخبه، از همان ابتدای حضورش 
در دانشــگاه به عنوان عضو فعال در فعالیت های 
مذهبی دانشجویان مســلمان دانشگاه مشارکت 
داشت. او در اشاعه روش های حفظ محیط زیست 
تلاش های فراوانی کرد. زینب همچنین در کمک 
به افراد مستضعف و فقیر دریغ نمی کرد. زینب در 
سال2٠١٦، جایزه بورســیه از دانشگاه تورنتو را 
دریافت کرد و همچنین برگزیده کمیسیون ملی 
یونسکو کانادا و برگزیده المپیاد دانش آموزی در 
تهران بود و برای دریافت جایزه رهبری دانشجویی 

از دانشگاه تورنتو نیز انتخاب شد.

ماندگاری نام 2 شهید هواپیمایی اوکراین
پدر و مادر 2 تن از شهدای هواپیمای اوکراین، مدرسه ای را به یاد فرزندانشان ساختند
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چهل پله  فرحزاد چگونه ایجاد شد؟
در محله ٨٠٠ ســاله فرحزاد تا دلتان بخواهد پله وجود دارد. 
پله هایی که یک ســرش به کوچه یا خیابــان اصلی متصل 
می شود و در برخی از معابر تعدادش به ٣٠ و در جاهای دیگر به 
بیش از ۵٠ پله می رسد. اهالی فرحزاد به همه اینها »چهل پله« 

می گویند. اما ماجرای شکل گیری این پله ها چیست؟
محله فرحزاد در محدوده منطقــه2 تهران با قدمتی حدود 
٨٠٠ سال، تا پیش از دهه ۵٠، ده بود. اهالی در این محدوده 
از شــهر به باغداری و زراعت می پرداختنــد. اما چون این 
روستای قدیمی در دامنه کوه و در شیب رود - دره فرحزاد 
قرار داشت، باغ ها شیب دار بودند و کرت ها هر کدام با ارتفاع 
2، ٣ متری از یکدیگر ایجاد می شد. موضوعی که با گسترش 

سکونت در فرحزاد، زمینه ساز چهل پله های ده شد.

راهی که به باغ و آغل می رسید
»محله فرحزاد ده ها چهل پله دارد.« این را »احمد فرحزادی« از 
قدیمی های محله به یاد می آورد و می افزاید: »اهالی فرحزاد برای 
اینکه بتوانند به باغ ها و آغل های گوسفندان خود در دل کوه ها 
دسترسی پیدا کنند، راه باغ ها و آغل ها را پله پله کردند. بعدها که 
جمعیت ده افزایش یافت و افراد بیشتری به محله آمدند، باغ ها 
به منازل مسکونی تبدیل شد و مردم از آن پله ها برای رفتن به 
خانه هایشان اســتفاده می کردند. در این محله چند چهل پله 
هســت که می توان از کوچه های جهانی، عمارت، عمویی و... 
نام برد. اما بیشتر مردم محله فرحزاد به کوچه شهریار چهل پله 

می گویند و در واقع چهل پله اصلی محله همین کوچه است.«

چهل پله شهریار
»زین العابدین لآلی« یکی دیگر از قدیمی های محله فرحزاد 
اســت و او هم از گذشــته های این محدوده خاطــره  دارد و 
می گوید: »تمام کوچه های محله شــیب دار بود تا اینکه در 
دهه ۵٠، مهاجران از مکان های مختلــف به فرحزاد آمدند و 
در کوچه شهریار فعلی ساکن شدند. از آنجا که کوچه شهریار 
شیب دارترین و سخت ترین کوچه محله بود، ساکنان این کوچه 
برای راحتی در رفت وآمدشان، پله گذاری کردند و چون تعداد 
پله های کوچه تا رسیدن به خیابان اصلی خیلی زیاد بود، مردم 
اصطلاحاً به آن چهل پله می گفتند. در واقع نخستین جایی که 
پله گذاری شد، این کوچه بود و اصطلاح چهل پله در فرحزاد 

یادگار همان روزهاست.«

ساخت دسترسی گلی
پس از شکل گیری نخستین چهل پله در محدوده فرحزاد، اهالی 
روستا که به دلیل شیب دار بودن کوچه هایشان به ویژه در روزهای 
برفی و بارانی با مشــکل تردد مواجه بودند، تصمیم گرفتند در 
کوچه های خودشان هم پله ایجاد کنند. »مریم سلامت« یکی از 
ساکنان محله دراین باره می گوید: »در فرحزاد زمستان های خیلی 
سختی داشتیم. ســرما و یخبندان در فصل های سرد سال عملًا 
تردد در کوچه های شیب دار را مختل می کرد. به همین دلیل اهالی 
خودشان دست به کار شدند و در کوچه های شیب دار، پله های گلی 
ساختند. حدود یک دهه قبل هم، شهرداری منطقه این پله ها را 
ساماندهی و پله های سنگی و استاندارد جایگزین پله های گلی و 

نامرتب سال هاي پیش کرد.«

 مشارکت ١۵هزار خانوار 
در حذف زباله گردی

بیش از ١۵ هــزار خانوار منطقه١٩ از ابتدای ســال 
تاکنون در طرح شنبه های بدون پسماند مشارکت 
داشته اند. شهردار منطقه١٩ با اعلام این خبر با اشاره 
به اینکه طرح شنبه های بدون پسماند به منظور کاهش 
یا حذف پدیــده زباله گردی و کاهــش میزان تولید 
پسماند هر شنبه توســط خودروهای ملودی همراه 
با آموزشگران مدیریت پســماند در نواحی پنجگانه 
منطقه اجرا می شــود، گفت: »از ابتدای سال بیش 
از ١۵هزار خانوار در این طرح مشــارکت داشته اند و 
به طور میانگین هر هفتــه از طریق طرح جمع آوری 
پسماند خشک و در قالب تفاهمنامه با ساختمان های 
تجاری، اداری، آموزشی و مسکونی 2٠ واحد به بالا، 
حدود هزار و 2٠٠کیلوگرم پسماند خشک جمع آوری 
می شــود.« »تورج فرهادی« از اقدام به توزیع ٨١٠ 
مخزن مخصوص پسماند خشک این طرح یاد کرد 
و گفت:»در این طرح شهروندان ترغیب شده اند که 
روزهای شنبه از ساعت ٩ تا ١٠ صبح زباله های خشک 
خود را بیرون از ساختمان قرار دهند تا این پسماندها 

طی ساعت ١٠ تا ١2 تحویل گرفته شود.«

نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران خبر داد
 آسفالت تعدادي از معابر

پس از ۲۰سال
نایب رئیس کمیســیون عمران شورای اسلامی شــهر تهران از 
آسفالت شــدن برخي معابر منطقه١٧ پس از 2٠سال قدردانی 
کرد.حجت الاسلام »سیدمحمد آقامیری« با حضور در ویژه برنامه  
»میز خدمت« که در مسجد جامع ابوذر برگزار شد، با بیان این خبر 
گفت:  »در منطقه١٧ کارهای بسیار خوبی انجام شده که به عنوان 
مثال می توان به آسفالت بیش از 22٠کوچه و برخی از معابر اصلی 
پس از 2٠سال اشاره کرد.« عضو شورا و نایب رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: »یکی از 
مباحث مطرح شده در طرح خدمت که هفته های گذشته در این 
منطقه اجرا شد، مناسب سازی و آماده سازی خیابان ها و کوچه های 
بن بستی بود که سال های زیادی آسفالت نشده بودند و صرفاً به 
تعمیر، نگهداری و لکه گیری آنها توجه شده بود.« آقامیری با بیان 
اینکه در این طرح به ترمیم آسفالت معابر توجه نشد و بسیاری از 
آنها آسفالت کامل شده و جدول گذاری شدند، افزود:  »در ایامی 
که از این کوچه ها بازدید داشتیم، شاهد رضایتمندی مردم بودیم. 
وقتی درباره این موضوع صحبت به میان آمد، مردم بسیار راضی 
بودند. این طرح باید ادامه پیدا کند اما لازم است نقاط قوت و ضعف 

آن شناسایی شود و با شکل جدیدی پیگیري شود.«

پرسه یلدا در محله هفت حوض

جشنواره انار و یلدا با هدف حفظ سنت ها و آیین های کهن 
و ایجاد نشاط اجتماعی میان شــهروندان، در سرای محله 
هفت حوض برپا شده اســت. در بخشی از این جشنواره انار 
و فراورده های آن مانند لواشک انار، رب انار، ترشک انار و... 
عرضه می شود و در بخش دیگر صنایع دستی و آثار هنری 
هنرمندان به نمایــش درآمده اســت. همچنین خدمات 
عکاسی در گذر پاییز به مهمانان ارائه می شود. علاقه مندان 
می توانند تا روز ٣٠ آذر ماه برای حضور در جشنواره و بازدید 
از نمایشگاه به نشانی میدان نبوت، خیابان جانبازان غربی، 

 پلاک ۵٧، سرای محله هفت حوض مراجعه کنند.

برپایی بازارچه مهربانی در محله امامت
بازارچــه مهربانــی بــرای حمایــت از کارآفرینی و مشــاغل 
خانگــی منطقه١٣تهران در محله امامت برپا شــد. شــهردار 
منطقه١٣دراین باره گفت: »این بازارچه از سوی معاونت اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری منطقه و به منظور تکمیل چرخه تولید، 
عرضه و فروش محصولات تولیدی بانــوان برپا و کلیه عواید آن 
صرف امور خیریه شــد.« »محمدهادی علی احمــدی« افزود: 
»در این نمایشــگاه، غرفه های متعدد هنرهای دستی، خانگی، 

مواد غذایی، غذاهای خانگی و هنرهای تجسمی مستقر است.«

یلدایي

کوچه پسکوچه

دروازه طهرون

 خبر

راز معماری خارق العاده برج طغرل
 بزرگ ترین ساعت آفتابی جهان است؛ برجی با ٩ قرن قدمت 

تاریخ 
محله

حسن حسن زاده 
روزنامه نگار

که دقت بی نظیر آن در محاسبه زمان نشان می دهد ایرانیان 
تا چه اندازه حساب گذر زمان را نگه می داشتند. برج طغرل در 
شهر ری که در زمان سلجوقیان بنا شد، هنوز هم مثل ساعت کار می کند و اگر طرز کار آن را بدانید، 

از دقت آن در محاسبه زمان شگفت زده خواهید شد.  آرامگاه طغرل بیک سلجوقی یا مقبره خلیل 
سلطان؛ روایت های متعددی درباره این برج آجری و باشکوه شهر ری در منابع تاریخی ثبت شده که 
در ادامه به آن می پردازیم. اما مسلم این است که برج طغرل یک شاهکار معماری است؛ برجی که 
به عنوان ساعت آفتابی نیز کاربرد دارد و حتی بزرگ ترین ساعت آفتابی جهان هم محسوب می شود.

* طرز کار شگفت انگیز این ساعت را می توانید در همشهری آنلاین ببینید.

تاریخ 
ساخت؛9قرن قبل

شاید تصورش سخت باشد که یک ساعت 
آفتابی به عنوان نخستین ابزار بشر برای اندازه گیری 

زمان آنقدر دقیق باشد که بتواند ربع ساعت را هم نشان 
بدهد. اما معماری برج ۲۰ متری طغرل به گونه ای طراحی و اجرا 

شده بود که ٩ قرن پیش زمان دقیق را محاسبه می کرد.دورتادور 
برج طغرل ۲۴ ترک وجود دارد. در بالای هرکدام از این ترک ها، 

۴نیم دایره تعبیه شده و هر نیم دایره، یک ربع ساعت را نشان می دهد. 
طرز کار این ساعت آفتابی به گونه ای است که پس از طلوع آفتاب، با 
گذر زمان کنگره های برج یک به یک روشن می شوند. با گذشت یک 
ساعت از طلوع آفتاب، یک کنگره با نور آفتاب روشن می شود. اگر 

۲ ساعت از زمان طلوع خورشید گذشته باشد، ۲کنگره روشن 
می شود و به ترتیب به همین صورت، زمان محاسبه خواهد 

شد. برج طغرل پس از غروب آفتاب هم با نور مهتاب، 
زمان را نشان می دهد. البته محاسبه زمان 

در شب نیاز به علم ستاره شناسی 
دارد.

آرامگاه 
طغرل بیک یا خلیل سلطان؟

روایت های متعددی درباره تاریخچه 
برج طغرل وجود دارد. برخی از مورخان 

و باستان شناسان معتقدند؛ این برج، آرامگاه 
نخستین پادشاه سلسله سلجوقیان یعنی طغرل 

بیک سلجوقی است. گروه دیگری از مورخان اما بر 
این عقیده اند که یکی از فرزندان تیمورلنگ به نام 
خلیل سلطان، در این مکان مدفون است. روایت 
دیگری هم وجود دارد که برج طغرل را آرامگاه 

خلیل سلطان و همسرش شادالملک در 
قرن پانزدهم میلادی می داند.

چگونه 
به برج طغرل برویم؟

اگر با خودروی شخصی قصد بازدید 
از این برج را دارید، از طریق بزرگراه 

امام علی)ع( به سمت شهر ری حرکت کنید؛ از 
خروجی ابن بابویه وارد خیابان تقی پور شوید تا 

برج طغرل را در سمت راست خود بیابید.
 دسترسی به برج طغرل با مترو هم امکان پذیر 

است. با استفاده از خط یک مترو، راهی 
ایستگاه متروي شهر ری شوید و برای 

دسترسی به این برج از تاکسی و 
اتوبوس استفاده کنید.

راهنمای 
مسافران جاده ابریشم

این برج در دوره ای، راهنمای 
مسافران بود. جالب است بدانید از 

آنجایی که شهر ری در مسیر جاده ابریشم 
قرار داشت و برج طغرل هم از بلندترین 

سازه های زمان خود بود، آتشی بر فراز آن 
روشن می کردند تا مسافران ری را که 

از خراسان می آمدند راهنمایی 
کند.

مقاوم 
در برابر بلایای طبیعی

برج طغرل یکی از شاهکارهای 
معماری دوره سلجوقیان است. این بنای 

آجری، حدود ٩ قرن پیش ساخته شد و نمادی 
از هنر و تمدن ایران  زمین در این دوران است. 
یکی از ویژگی های این برج استحکام آن است 
که از ٩ قرن پیش تا امروز پابرجا باقی مانده. در 
ساخت این برج علاوه بر خشت خام و آجر، از 

ساروج نیز استفاده شده که دلیل اصلی 
استحکام و مقاومت آن در برابر 

بلایای طبیعی بوده است.

مرور خاطرات دژی از یاد رفته در اراضی ارباب مظفر
روزی روزگاری قلعه جی 
رسم و راه سربازگیری و مأموریت کدخدا

آفتاب در کش وقوس بیدارشدن بود که حسن قلعه ای )مسئول 
نگهبانی قلعه(، کلون در بزرگ و اصلی قلعه را باز می کرد و مردها 
با سر کشیدن یک کاسه حلیم به عنوان وعده صبحانه راهی دشت 

و صحرا و زمین های کشاورزی اراضی اطراف قلعه  جی می شدند.
زن ها هم اولین چانه نون توتک )شیر مال( را برای سرگرم کردن 
بچه ها و دورکردن از تنور آماده می کردند و بچه ها خوشــحال و 
سرمست از عطر خوش نان دســتپخت مادر به سمت زمین های 
 خاکی بیــرون قلعه بــرای بــازی الک دولک روانه می شــدند.
 خستگی وکم سو شدن نور آفتاب هنگام غروب هم زنگ بازگشت 
به قلعه بود و جمع شدن دور هم و شب نشینی ها و نقل این محافل، 
شــاهنامه و حافظ خوانی و بسته شــدن درهای قلعه به روی هر 
غریبه ای بود. بله، قلعه جی یکی از نخستین بخش های سکونت در 
پازل دهم شهر تهران بود؛ جایی که امروز آن را محله جی می نامند.

سابقه سکونت: بیش از یک قرن
بافت فشــرده مســکونی، بوق، دود، ترافیک و صدای آزاردهنده 
هواپیماها، تصویر امروز محله جی است که هیچ شباهتی به قلعه 
آرام و خوش آب و هوای قدیمي جی را ندارد. مکان اصلی قلعه جی، 
کوچه شهید رضوانی است؛ جایی که وقتی در آن قدم می زنی هنوز 
هم می شود سروصدا و تکاپوی اهالی ساکن آن را از میان دیوارها و 
خانه های آجری اش حس کرد. هر چند دیگر خبری از آن برو بیاي 
سابق نیست، اما قدیمی ها مثل فامیل با اهل کوچه رفتار می کنند.

 قلعه جی و زمین های اطراف آن همه از اراضی و اموال مظفر خان، 
ملاک بزرگ آن زمان بود و بیشتر اهالی قلعه را مهاجران روستاهای 
اطراف شهر تهران مانند سولقان، فرحزاد، کن و بومی های اولیه 
تشکیل می دادند. به گفته یکی از قدیمی ها، جمعیت داخل قلعه 
ترکیبی از مهاجران روستاهای اطراف شهر تهران و بومی ها بود و 
با وصلت های مکرر، همه باهم فامیل شدند. کل قلعه و زمین های 
کشاورزی اطراف آن هم متعلق به ارباب مظفر بود. البته بیشتر به   
جای دیدن خود ارباب، اسم ارباب را می شنیدند چون او در شهر  
زندگی می کرد. اکثر کارهای رســیدگی و نظارت به اموال ارباب 
مظفر بر عهده کدخدا و دشتبان بود. قدیم ها یکی از مسئولیت های 
 کدخدا، ابلاغ زمان ســربازگیری بــه خانواده ها بــود. خیلی از 
خانواده ها به دلیل کم شــدن نیروی کار در مزارع کشاورزی، به 
فرستادن فرزندان شان به سربازی تمایل نداشــتند و راه فرار از 

سربازی هم خانه کدخدا بود.

دروازه طهرون

مریم قاسمیگزارش
روزنامه نگار

بهاره خسروی؛ روزنامه نگار

مریم باقرپور؛ روزنامه نگار

بزرگ ترین ساعت آفتابی جهان، ویژگی های شگفت انگیزی دارد


